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اشــکال متنوعی به خود گرفته و سطح اثرگذاری آن، 
نه تنهــا زمان و مکان ها را درنوردیده اســت، بلکه در 
قلمروهــای مختلــف، از منطق هــای متعــددی هم 
تبعیــت می کنــد. گاه حتی از ضــرب چندین منطق، 
ســود می جوید و اثری چندوجهــی برجای می گذارد. 
بدین معنا، وقتی از ارتباطات و همبسته آن، یعنی از 
»رســانه« ســخن می گوییــم از پدیــده ای بــه شــدت 
چندوجهی، متکثر و گاه منطق گریز سخن می گوییم؛ 
پدیده ای که با توسعه فضای سایبر و هوش مصنوعی، 
بسیار متفاوت تر از قبل تولید می شود و عمل می کند. 
در این جریان، هویت های فرهنگی شــکل می گیرند، 
تغییــر می کننــد، ارزش گــذاری می کننــد و گاه باعث 

سقوط ارزش های به  ظاهر مسلط می شوند.
ورزش و به طــور خــاص فوتبــال، یکــی از آن  رســانه ها اســت کــه اگــر چــه همچــون ادوار 2
پیشــین به صــورت فیزیکــی و در میدانِ ورزشــگاهی 
معینی انجام می گیرد اما فضایی که شکل می دهد و 
گســتره ای کــه بــا خــود همــراه می ســازد و هویتی که 
برمی ســازد، بســیار وســیع تر از میــدان و ورزشــگاهی 
اســت که مســابقه مورد نظــر در آن انجــام می گیرد. 
مطــرح  تیم هــای  طرفــداران  از  بســیاری  امــروزه 
و  قاره هــا  در  اساســاً  آســیایی  و  اروپایــی  لیگ هــای 
کشــورهایی متفاوت زندگــی می کنند و مصرف کننده 
نمادهــا و شــعارهای فرهنگــی و ورزشــی تیم هــای 
محبوب شــان هســتند. این  تنها یک روی سکه است؛ 
در  قدرتمنــد  رســانه ای  بــه  را  فوتبــال  کــه  رویــی 
اســتادیوم های ورزشــی، قــاب تلویزیــون، صفحــات 
تبلت ها و گوشی های هوشمند و سایت ها و صفحات 
روزنامه هــا تبدیــل می کنــد و ذهــن و احساســات و 
تهییــج  و  تعمیــق  بــرای  را  مخاطبــان  بدن هــای 

ارزش های خود به خدمت می گیرد.
روی دیگــر ســکه، مربوط به ظرفیــت فوتبال  به عنــوان »محبوب تریــن بــازی جهــان« در 3
انتقال پیام های متعدد، اعم از پیام های صلح طلبانه 
یا پیام های اعتراضی و حق طلبانه و اخلاقی و هرگونه 
پیامی است که تقاضای دیده شدن در عرصه عمومی 
دارد، اگرچــه فوتبــال و به طــور کلــی ورزش، همــواره 
مدعی بر کنار داشــتن خود از عرصه سیاســت بوده 
اســت،بدین غرض که ذیل منطق سیاســت و حتی 
منطق هــای دیگــری همچــون اقتصــاد و اجتماع و 
غیــره عمــل نکنــد و به اصــول خــاص خود وفــادار 
بماند، اما واقعیت آن است که همواره در ورزش ها 
و در بزرگتریــن میدان های ورزشــی جهان، یعنی در 
بــازی هــای جام  جهانــی فوتبال و المپیــک و غیره، 
اصول و منطق های غیر ورزشی، خواسته یا ناخواسته 
وارد شــده اند، اگــر چــه برخــی از متفکران هــر گونه 
فعالیــت خنثی و آزاد، از جمله ورزش و فوتبال آزاد 
بشــری  ضــد  و  اخلاقــی  ضــد  دسیســه  نوعــی  را 
دانســته اند، امــا اگــر از ایــن ســخنان ایدئولــوژی زده 
بگذریم، حق آن است که ورزش فرصتی است برای 
شــادی، تندرســتی، دوســتی، ارتباط و بیان و انتقال 
ارزش ها و خواسته هایی است که طرفدارانشان برای 

ابرازشان دنبال موقعیت مناسبی می گردند.
آدمی میــل قدرتمنــدی به ارتبــاط دارد و  ایــن میــل را بــه انحــای متعــدد کانالیــزه 4

می کند. مســابقات فوتبــال و جام جهانــی، یکی از 
همان کانال ها اســت که آدمی امیــال چندگانه ای 
همچــون حــس رقابــت، شــادی و تفریــح، انتقال 
پیام، دوســتی، با هم بودن، برقراری روابط جدید، 
نمایــش قدرت و تفاخــر و حتی کینه و نفرت را نیز 
همــراه آن کرده اســت. تجمیع این امیال، ســبب 
و  بهتریــن فرصت هــا  از  یکــی  بــه  فوتبــال  شــده 

قدرتمندترین رسانه های جهان تبدیل شود.
حضــور ایران در جام  جهانی اخیر، با شــرایطی که 
کشــور در ماه های اخیر تجربه کرده اســت و سطح 
واکنش هــای جهانــی و حتــی تقاضــای منتقدان و 
مخالفان حضور تیم ملی در این مســابقات تا حد 
تحریــم آن توســط فیفا، شــاید بارزتریــن مصداق 
رســانه ای بــودن ورزش فوتبــال در دنیای معاصر 
باشــد؛ مصداقی که عــلاوه  بر موارد فوق ، ســطوح 
متعدد انتظار و برچسب و تقاضا و نام و ننگ را به 
همراه داشــته اســت. بر کنار از جدال در باب اینکه 
ورزش نباید به سیاســت آلوده شود یا آنکه ورزش 
باید متعهد باشــد خواه به نظم سیاسی مستقر،یا 

در مقابــل نظــم سیاســی موجــود، در واقعیــت، 
موافق باشــیم یا نباشــیم گاه این آمیختگی ها رخ 
می دهد و وجه رسانه ای و ارتباطی ورزش و به طور 
خــاص فوتبــال، خــارج از ارزش هــا و آرمان هــای 

درون ورزشی آن، قوت می یابد. 
فوتبــال ایــران، میــدان بــزرگ مطالعــات  ارتباطات و رسانه است که در آن هنجارها 5
و ضدهنجارها، تمناهــای فردی و جمعی، حب و 
بغض هــا و ارزش هــا و ضدارزش ها مــوج می زند. 
ایــن موضــوع در دو مــاه اخیــر محدود بــه فوتبال 
نبــوده و بســیاری از دیگــر ورزش ها و ورزشــکاران، 
به صــورت فردی و جمعــی همچون رســانه هایی 
رنگارنگ عمل کرده اند. ایــن خصیصه ارتباطات 
در دنیای فعلی ما است که از منابع متعدد تغذیه 
می کنــد و با کنش خــود، آجری بــر آجرهای دیگر 
ارتباطــی و رســانه ای می گــذارد. تولیــد و مصــرف 
فکــری و فرهنگی آن نیــز به قلمــرو جغرافیایی و 
زمانی معینی محدود نمی شــود. با این همه، این 
فضــای رســانه ای و تبلیغاتی و ارتباطی، بســته به 
نوع هنجارهای مســلط جهانی و منطقه ای در هر 
دوره تاریخی، ســمت و ســوی کنش کنشگرانش را 
معیــن می کنــد؛ چنانکه ایــن روزها ورزشــکاران و 
فوتبالیســت ها بــه اســم ارزش هــا و هنجارهایــی 
مشــخص، خود را درون چرخه قدرتمند رسانه ای 
قــرار داده و هویت یابــی می کننــد. ایــن موضوعی 
است که نمی توان با آن برخوردی انکاری  یا حتی 
قهرآمیــز داشــت. به عکس، در رویکردی درســت 
باید آن را به رسمیت شناخت و از قدرت رسانه ای 
اســتفاده  ارتباطــی  هدایــت  و  تعریــف  بــرای  آن 

مناسب داشت.

فوتبال از شــگفت انگیزترین پدیده هایی  است که بشر در دوره جدید اختراع کرده 1
اســت. بــازی فوتبــال ایــن ظرفیــت را دارد کــه 
خواســت و اراده شــهروندان را نمایندگــی کنــد. 
وقتــی تیم فوتبــال به میدان مــی رود، طرفداران 
احســاس می کننــد کــه بــه نمایندگــی از تک تک 
آنــان در حال مســابقه اســت. به همیــن دلیل با 
تمــام وجود لحظه های بــازی را دنبال می کنند و 
گویــی »جمعیــت هوادار« اســت که بــا بازیکنان 
حریــف روبه رو می شــود. به همیــن دلیل همان 
هیجانــی را که بازیکن فوتبال در مســتطیل ســبز 

احساس می کند هواداران هم تجربه می کنند.
فوتبال، هویت ساز است. برای بسیاری از  مــردم، بخــش مهمی از هویت شــان، به 2
تیــم فوتبــال مــورد علاقه آنــان برمی گــردد. اگر 

بخواهنــد خــود را معرفی کنند، حتمــاً یکی از 10 
جمله اول شــان مربوط به وابســتگی آنان به تیم 
خاص فوتبال است؛ من طرفدار تیم آبی هستم 
یا قرمز یا زرد. همین نوع معرفی، برای بسیاری 
از مخاطبان کافی است و اشتراک نظر و همدلی 

ایجاد می کند که آغاز یک رابطه باشد.
هــواداری از یک تیم، کارکردگرایانه نیســت بلکه 
امری هویتی اســت. یعنی یــک هوادار زرد، قرمز 
یا آبــی، به دلیل کارکرد خوب یا نتایج درخشــان 
نیســت کــه طرفــدار تیمــش شــده اســت، بلکــه 
هویتش را در دفاع از این تیم تعریف کرده است. 
بنابراین اگر تیم محبوبش، نتیجه خوبی نگیرد و 
پــی  درپی هم شکســت بخورد، باز هم دســت از 
هواداری برنمی دارد و همچنان متعصبانه از آن 
تیم طرفداری می کند، هرچند که دچار خشــم و 
غم می شود. تقریباً غیرممکن است که فردی بر 
اســاس نتایج و امتیازهایی که تیم فوتبال کسب 
کرده، هوادار تیمی شود. هوادار متعصب، پایین 
و بــالا رفتــن تیم هــا در جــدول نتایــج را مــلاک 
انتخاب تیم تلقی نمی کند، بلکه جدول نتایج را 
با اشتیاق مرور می کند تا ببیند تیم محبوبش در 

کجای جدول قرار دارد.
ایــن موضــوع تأییدی اســت بر این نکتــه که تیم 
فوتبــال، هویــت و اراده هــواداران را نمایندگــی 
تیــم  پیــروزی  و  شکســت  هــواداران،  می کنــد. 
نشــیب  و  فــراز  از  روایتــی  را،  خــود  محبــوب 
زندگی شــان تلقــی می کننــد. همان طــور که یک 
فــرد در مواجهــه بــا چالش های زندگــی روزمره، 
متحمــل شکســت و پیــروزی می شــود، تیــمِ من 
هم شکست ها و پیروزی هایی دارد. هر شکست، 

هرچند تلخ اســت، اما مانع از هواداری نیست و 
امید برای پیروزی های بعدی را به همراه دارد.

به وســیله هواداری از تیم فوتبال اســت که افراد 
فوتبــال  تیم هــای  می شــوند.  متحــد  پراکنــده، 
محوری هســتند که هــواداران را گردهــم آورده و 

یک هویت جمعی به وجود می آورند.
جــام جهانــی کــه بــا حضــور تیــم ملــی  قوی ترین کشورهای جهان برگزار می شود، 3
هویــت و اراده ملت ها را به نمایش می گذارد. اول 
اینکه راهیابی به جام جهانی، به خودی خود، یک 
موفقیت تلقی می شــود و حس برتری نســبت به 
ســایر ملت هــا را به مــردم القا می کنــد. این حسِ 

خوب، هویت ملی را تقویت می کند.
تیــم ملــی،  از  هــواداری  و  اینکــه حمایــت  دوم 
گســترده ترین و فراگیرتریــن »هویت جمعی« را 
شــکل می دهــد. هــواداران تیم های قرمــز، زرد و 
آبی، به یکدیگر به عنوان رقیب نگاه می کنند. گاه 
ایــن رقابت ها رنــگ خصومت هــم می گیرد. اما 
زمانی که بازیکنــان تیم های داخلی در کنار هم، 
در تیم ملــی بازی می کنند، مــورد حمایت همه 
مردم با گرایش های مختلف قرار می گیرند. تیم 
ملــی نماینــده اراده عمومی مردم اســت و همه 
گرایش ها و سلیقه ها بر حمایت و هواداری از آن 

اتفاق نظر دارند.
در یــک جامعــه پویا، هــم رقابت وجود  دارد و هــم اتحــاد. رقابــت و خصومــتِ 4
بی پایــان، جامعه را نابود می کند. بالاخره جایی 
و نقطــه ای باید باشــد که از آنجا بــه بعد، مردم 
اختلاف هــا را کنــار بگذارند و همدل شــوند. تیم 
ملــی، همان نقطه و جایگاه اســت کــه هواداران 
تیم هــای مختلــف را گرد خــود جمــع می کند و 
اتحاد ایجاد می کند. تیم ملی، صرفاً نماد اتحاد 
را  عمومــی  اراده  و  اســت  ملــی  همبســتگی  و 
نمایــش می دهد. تیم ملی، هرگــز نباید به ابزار 
رقابــت سیاســی و بیــان اختلاف نظرهــا تبدیــل 

شود.
نمایــش  بــه  را  ملــت  اراده  ملــی،  تیــم  می گذارد که حاضر اســت بــرای دفاع از 5
وطن با سایر تیم ها به مصاف شان برود. درست 
اســت که زمین فوتبال، میدان جنگ نیست، اما 
نمادی اســت از اینکه ملت، حاضرند برای نام و 
شــرف تــا پــای جــان بجنگنــد کــه در این مســیر 
شــوند.  متحمــل  هــم  شکســت  اســت  ممکــن 
همان طور که در مسابقه های فوتبال جام جهانی 
نیز شکســت ها و پیروزی ها وجود دارند؛ اما مهم 
ایــن اســت این پیــام ارســال شــود که یــک اراده 
مســتحکم و یــک هویــت واحــد بــا یــک پرچــم 
حضــور دارد و اگــر بارهــا و بارهــا هــم شکســت 
بخورد، حاضر نیست دست از تلاش بردارد و در 

مسابقه های بعدی برای پیروزی می جنگد.
اگــر فکــر و اندیشــه ای وجود داشــته باشــد که به 
هویــت متحد زیر پرچــم تیم ملی هم تن ندهد، 
بــه مرتبــه ای از خودخواهــی و دیکتاتــوری مبتلا 
شده که جز به نابودی رقیب راضی نخواهد شد. 
فقــط نــگاه فاشیســتی اســت کــه نمی تواند هیچ 
نقطه مشترکی با تفکرهای سیاسی پیدا کند. این 
تفکــر و اندیشــه نمی تواند هرگــز زندگی و آزادی 
بــرای مــردم فراهم کنــد و آبادی را بــرای میهن 
بــه ارمغــان آورد؛ حتــی اگــر در و دیــوار را با این 

شعارها سیاه کرده باشد.

 پوستر فیفا با موضوع »ماندگارترین لحظات جام جهانی« که در آن خوشحالی حمید استیلی
 بعد از گل به امریکا در جام جهانی 1998 نیز ثبت شده است
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دکتر سیدحسین شهرستانی
مدیر گروه حکمت و هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

دکتر محسن ردادی
 استاد علوم  سیاسی پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسلامی

دکتر رضا ماحوزی
استاد فلسفه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ë  جناب دکتــر ذکایی، می دانیم که در دنیای
مدرن »فوتبال« دلالت هایی فراتر از ورزش 
پیدا کرده است. فوتبال چقدر این ظرفیت 
را دارد کــه »فرهنــگ« و »زندگــی روزمره« 

مردم یک جامعه را نمایندگی کند؟
فوتبــال جلوه ای از فرهنگ ملی اســت. 
انتظــار مــی رود که فوتبــال زبانی باشــد که 
از طریــق آن بتــوان بــه اولویت هــای یــک 
فرهنــگ و حتــی آن چیزی که نیســت، پی  
بُــرد. البتــه این قضــاوت را باید بــا احتیاط 
انجام داد چراکه حســاب نســخه های ملی 
فوتبــال با نســخه های محلــی آن متفاوت 
اســت. ریتــم فوتبــال در هــر جامعــه ای از 
شیوه زندگی مردم و واقعیت زندگی آنان، 
امتداد تاریخ و فرهنگ شــان و شــیوه  قومی 
از جاذبــه  برمی آیــد. بخشــی  و ملی شــان 
جام جهانــی فوتبــال و کارناوال های بزرگ 
و  ادغــام لهجه هــا  و  امتــزاج  هــم همیــن 
ریتم ها فــارغ از لباس، رنــگ و قومیت و... 

است.

ë  حضور در جام جهانــی چه فرصت هایی
را برای ما رقم می زند؟

زبان فوتبــال بخصوص در متن جهانی 
و بین المللی یک زبان پیوند دهنده است. 
بدیهی اســت نتیجه خوب حتمــاً می تواند 
مــردم و دولــت را راضــی کرده و شکســت 
و نتیجــه ناخوشــایند هــم می تواند اساســاً 
حســی از ناکامــی و افســردگی موقــت را در 
جامعــه حاکــم  کنــد. فوتبال مجالــی برای 
اندیشــیدن بــه ارزش های مشــترک، مورد 
نیــروی  و  می ســازد  فراهــم  عــام  و  وفــاق 
محرکی برای سخت کوشی بیشتر بازیکنان 
در مســیر نمایش بهتر، ادای دین به مردم 

و فرهنگ و کسب رضایت آنان است.
»سیاســت  ســایه  حــال،  ایــن  بــا  امــا 
فرهنگی« و »فرهنگ های سیاسی« همواره 
بــر فوتبــال ســنگینی کرده اســت و فــارغ از 
تلاش هــا و یا ادعاهای فیفا و ســازمان های 
منطقــه ای فوتبــال بــرای دور نگاه داشــتن 
و  رمزگذاری هــا  مســتعد  سیاســت،  از  آن 

رمزگشــایی های آشــکار و پنهــان سیاســی 
اســت. »سیاست فوتبال« سیاستی پیچیده 
و چند ســطحی اســت که بازیگــران متنوع 
داخلی و جهانی در ســاختن آن ســهیم اند 

و از منافع آن سهم می برند.
ë  شــکل گیری »صنعــت فوتبــال« باعــث

بــا  نســبت هایی  و  ربــط  ورزش  ایــن  شــده 
اقتصاد، سیاست و فرهنگ پیدا کند. چطور 

فوتبال چنین شأنی یافت؟
فوتبال ورزشی اســت که به آیین و زبان 
مشترک جهانی بدل شده  است. به همین 
دلیل باید حساب آن را از ورزش های دیگر 
جدا کرد. بخشــی از چرایی این امر به ذات 
این ورزش و روندی که تجربه  کرده   اســت، 
برمی گــردد و بخــش دیگــر آن بــه فضایی 
که حــول این ورزش شــکل  گرفتــه، مرتبط 
اســت. همچنیــن منافــع، علایــق، پیوندها 
و عواطفــی کــه بــا آن گــره می خــورد نیــز 
تمایزیافتگــی فوتبــال از دیگــر ورزش هــا را 
برجسته  تر کرده است. بی تردید، فوتبال در 
جوامعی که ورزش اول محسوب می شود، 
مناســبات تــازه ای را در اقتصــاد سیاســی، 
اقتصاد اخلاقی و اقتصاد عاطفی رقم زده 

 است.
ë  ایــن مناســبات تازه  چه ســمت و ســویی

دارد؟ آیا توانسته انسان مدرن را یک قدم به 
جلو و به سمت »وفاق« و »انسجام« ببرد؟

»انســجام دهنده«  همزمــان  فوتبــال 
مقاطعــی  در  و  اســت  کننــده«  »طــرد  و 
می شــود.  مطــرح  بیشــتر  آن  از  برشــی 
بایــد  را  ورزش  ایــن  مختلــف  ســویه های 

به صــورت دیالکتیــک دیــد؛ یعنــی نــه آن 
نگاهــی کــه فوتبــال را بــه مثابــه »فرهنگ 
انســجام  بخش« می بیند، واقع بینانه  است 
و نــه آن نگاهــی که یکســره بر »ســویه های 

تعارض بخش« آن تأکید می گذارد.
و  رقابت هــا  فوتبــال،  مثبــتِ  وجــه  در 
کری خوانی ها به بخشــی از حافظه ما بدل 
و  رقابــت  می توانیــم  اینکــه  از  و  می شــود 
قضاوت خودمــان را در متن بزرگتر فوتبال 
ایــن  می بریــم؛  لــذت  بســازیم،  و  ببینیــم 
وجــه انســجام بخش فوتبــال اســت کــه به 
افزایش ســرمایه اجتماعــی کمک می کند. 
امــا فوتبــال ســویه های تیره تــر هــم دارد. 
رقابت هــای فوتبال وقتی شــدید می شــود، 
تنــش و خصومت را به دنبال دارد. بخشــی 
از ایــن تنش هــا در نتیجــه اقتصاد سیاســی 
سوءاســتفاده های  و  بندهــا  و  زد  فوتبــال، 
می خــورد،  رقــم  بی عدالتی هــا  و  مالــی 
برخــی بــه تعصبــات و محلی گرایی هــای 
افراطــی برمی گــردد و درنهایــت هــم بــه 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  جبهه بندی هــای 

ختــم می شــود. ایــن تقابل وجوه، بخشــی 
از ذات ایــن ورزش اســت و به آن خصلتی 
دراماتیــک می بخشــد و آن را بــه زندگــی 

روزمره پیوند می دهد.
ë  در جامعه ایرانی کدام برش از کارکردهای

فوتبال برجسته تر است؟
فوتبال در ایران، دولتی است و از منطق 
اقتصــادی و رقابتــی مبتنــی بــر عرضــه و 
تقاضا و پویایی بازار آزاد دور  اســت و بیشتر 
»کارکــردی اجتماعی و فرهنگــی« دارد. بر 
این اســاس، بــه طرز آشــکاری با »صنعت 
فرهنگ« و »اقتصاد فرهنگ« فاصله  دارد. 
در این فضا، کارکرد برجسته فوتبال همان 
»دلالت های عامه پســند« اســت که از قضا 
در غیاب یا کمرنگ بودن دیگرعرصه های 
موســیقی  همچــون  عامه پســند  فرهنــگ 
برجســته ترهم شــده  اســت؛ بــه تعبیــری، 
خــأ زیرســاخت های فرهنــگ عامه پســند 
و حاکمیــت فرهنــگ ایدئولوژیــک باعــث 
شــده تا فوتبال عملًا جــور دیگر مقوله های 

عامه پسند را هم بکشد.

مهسا رمضانی
خبرنگار

 »کارکرد فوتبال در جامعه ایرانی« در گفت وگو با دکتر محمدسعید ذکایی

تقریب اجتماعی در متن جام جهانی
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جــام  جهانی بــه نوعی هویت هــای ملــی را در خود  خلاصه  کرده  اســت. بــه این اعتبار، فوتبــال در متن 1
جام جهانی عرصه تقابل ملت ها شــده است. هرچند وجوه 
»فراغتی« و »ســرگرمی« هم با فوتبال عجین و ملازم است 
اما اکنون در سطح جام جهانی بیشتر کارکردی سیاسی و ملی 
پیدا کرده  است. اما فارغ از وجوه سیاسی و ملی فوتبال، اساساً 
ماهیــت ایــن رشــته ورزشــی »خاص بودگی« هایــی بــه آن 
می بخشــد و به نوعی آن را از دیگر رشته های ورزشی متمایز 
می کند. بی تردید، فوتبال زمین و عرصه وســیع و گشــوده ای 
نسبت به دیگر ورزش ها دارد و نفس این فراخی به آن جنبه 
اســتعاری می بخشــد و بــه نوعــی آن را دســترس پذیرتر و 

همگانی تر می کند.
فوتبال ورزشی است که در آن اتفاقات پیش بینی ناپذیر  پربســامد اســت و ســاختار آن بــا بازی هــای ورزشــی 2
دیگری که حوادث در آن به شــکلی تکراری به رد و بدل شدن 
امتیازهــا خلاصــه  می شــود، تفــاوت بســیار دارد. بنابراین هر 
رخداد غیرقابل تصوری در عرصه فوتبال امکان پذیر اســت و 
این همان »وجه دراماتیک« این رشــته ورزشی است و همین 
امر ظرفیتی می شــود بــرای اینکه ایــن ورزش در کنار جمعی 
بودنــش بتوانــد بار هویت ملــی را به دوش بکشــد و توده ها را 

جذب کند و درام و داستان یک ملت را بیافریند.
فوتبــال، داســتانی را در متــن خــود خلــق می کنــد؛  داســتانی جمعی که اســتعاره مهمی بــرای هویت 3
ملی است و به همین دلیل فوتبال می تواند به بازیابی هویت 

ملی کمک کند و به تبع آن 
را  اجتماعــی«  »انســجام 
ارتقا بخشد. البته فوتبال در 
انسجام بخشــی،  بحــث 
همچون متغیری وابســته  
عمل کــرده و نمی تواند به 
تنهایی نقــش فعالی را در 

انسجام بخشی ایفا کند و به مراتب شرایط سیاسی و اجتماعی 
در تحقق این انسجام بخشی نقش برجسته  ای دارند.

در بازی ما با انگلســتان، عامــل اصلی ضعف تیم  ملی مــان، پشــتوانه های ملــی  بــود. متأســفانه در 4
هفته هــای اخیر، بخشــی از جامعــه به مفهــوم »ملیت« و 
نمایندگی آن از ســوی تیم ملی، چنگ زده و تیم را زخمی 
کردند و طبیعتاً وقتی هسته هویت ملی ضعیف شود، تیم 
ملی هم قدرت و انگیزه خود را تا حد زیادی از دست خواهد 
داد و این امر خود را به وضوح در بازی ما با انگلستان نشان 
داد. ما نخستین بار است که در تاریخ فوتبال مان، با نزاع بر 
ســر تیــم ملــی مواجــه می شــویم و ایــن خــود آیینــه ای از 
وضعیــت جامعه اســت و نشــان می دهد کــه اعتراض ها و 
مخالفت های بخشــی از جامعه تنها متوجه نظام نیست و 
در  اســت  شــده  مســأله  عــده ای  بــرای  »ایــران«  گویــی 
ناخودآگاه شــان  و به تقابــل با ملیت و ایرانیت رســیده اند. 
بین المللــی  عرصه هــای  در  کــه  بدانیــم  بایــد  بنابرایــن 
پارامترهــای پیروزی تنها به مســائل تکنیکی و فنی خلاصه 
نمی شــود و مؤلفه هــای ملــی و هویتی هم به همــان اندازه 

نقش آفرین هستند.

فوتبال؛ رسانه ای قدرتمند در زیست جهان ماتيم ملي نمایش »هویت جمعي« یك ملت

در حــوزه »بازنمایی« هم اغلب تصویر 
در  فوتبــال  از  یکدســتی  و  انســجام بخش 
جامعــه ایرانــی حاصل نمی شــود چــرا که 
بیشــتر »فرهنگــی مردانــه« بــر آن حاکــم 
اســت و مردها را نمایندگی می کند و کمتر 
خانواده ها در آن درگیر هســتند و معتقدم 
ایــن امــر، بــر پیونــد آن بــا اجتمــاع محلی 
آسیب می زند. به بیان دیگر، با وجود توجه 
و تعصب به فوتبال در بسیاری از مناطق و 
شهرها، این تعصب کمتر به تولید سرمایه 
اجتماعــی مثبــت، بــا دوام و قابــل اتکایی 
منجــر می شــود و گاه در خدمــت رقابت ها 
و خصومت هــای محلــی قــرار می گیــرد و 
ســویه های  آن  هویت بخــش  جنبه هــای 
رادیکال و افراطی به خود می گیرد.  اساســاً 
هــواداری در ایــران بــا بــار عاطفــی زیــاد و 

کنترل نشده همراه  است.
امــا، در خصــوص نســبتی کــه فوتبال با 
مســائل اجتماعــی و سیاســی پیــدا می کند 
هم باید این نکتــه را اضافه کنم که فوتبال 
در هــر جامعــه ای و نــه صرفــاً در جامعــه 
مــا بــه نوعــی امتــداد تنش های سیاســی و 
اجتماعــی و نارضایتی هایــی اســت کــه در 
حوزه عمومــی وجود دارد و به دلیل همین 
پیونــد خوردن با مســائل اســت کــه  فوتبال 
در جامعه ما نتوانســته آنچنــان که باید به 
مثابــه یک »میــدان« و یــک »متــن پویای 
خــود پیش رونده« عمــلًا بــه آن جایگاهی 
کــه اســتحقاق آن را دارد دســت  یابــد و از 
ظرفیت هــای بالقــوه خــود فاصلــه گرفتــه  

است.
ë  کارشناســان، فوتبال برزیــل را هیجانی  و 

هجومی توصیف می کنند که به زیباشناسی 
و حــرکات فردی پیوند می خــورد اما فوتبال 
ایتالیــا را به بــازی دفاعی و با کار تیمی شــان 
می شناسند. شما »فوتبال ایرانی« را در متن 

جام جهانی چگونه خوانش می کنید؟
فوتبــال ایرانی احتمالًا با سخت کوشــی 
و جنگندگــی بیــن دیگــر تیم هــا شــناخته 
می شــود. یــک فوتبــال دفاعی امــا در عین 
حال، هوشــیار که پیوســته برای اســتفاده از 
حداقــل فرصت هــا تلاش می کنــد. در این 
فضــا، مفاهیمی همچــون تعصب، غیرت 
و انگیزه هــای مضاعفــی کــه در لحظه های 
ســخت و استثنایی شــکل می گیرد، بخشی 
از صفاتی اســت که فوتبــال ایرانی با آن در 
میدان های بین المللی شــناخته می شــود. 
از فوتبــال ایرانــی در ایــن مقاطــع انتظــار 
مــی رود فراتــر از ظرفیت خــود عمل کرده 
انتظــار  البتــه  بینجامــد.  بــه غافلگیــری  و 
اتفاقــات غیرمنتظره در فوتبال منحصر به 
جامعــه ایرانی نیســت و فاصله های فنی و 
یا ضعف ها در تیم های فوتبال گاه با توسل 
بــه اســطوره های فوتبال به چالش کشــیده 
می شوند. اسطوره های ایرانی در این هنگام 
نیــز فراخوانده می شــوند و به بــازی گرفته 
می شــوند تــا دســتاوردهای به یــاد ماندنی 
را رقــم  بزننــد. اگــر در تیم هــای شــاخص 
جهانــی »چهره های اســطوره ای فوتبالی« 
تعیین کننــده هســتند و بــر پایــه ظرفیت و 
توانایی هــای آنها انتظــار موفقیت می رود، 
در نســخه ایرانی »شــرایط«، »بحران ها« و 
»فاصله ها« انتظار اسطوره ســازی را ایجاد 
می کنند. بازی ایران و اســترالیا در سال 76 
هم از این جهت به خاطره و اســطوره  بدل 
شــد و یادآوری آن برای ما ایرانیان همواره 

لذت بخش است. 
بنابراین، در جــام جهانی قطر هم تیم 
ملــی فوتبــال ما بــا وجــود باخــت در برابر 
انگلیس، بی شــک تلاش می کند تا باز هم 
بــا »همگرایــی« و »اتفــاق« در بازی هــای 

دیگرش نتیجه مطلوب بگیرد.

فوتبال؛ آفرینش درام و داستان یك ملت

افســون و لــذت فوتبــال آنقدر عالمگیر شــده کــه قلمــرو ایــن ورزش را با عالم سیاســت و 
اقتصاد و فرهنگ و صنعت هم مرز کرده اســت چنانکه به صنعتی پرطرفدار بدل شــده که 
هوادارانش از ماه ها و بلکه ســال ها قبــل جام جهانی اش را انتظار می کشــند. اینکه فوتبال 
چطور چنین شأنی یافت؟ و کارکردهایش در جامعه ایرانی چیست؟ موضوع گفت وگوی 
ما با دکتر محمدســعید ذکایی، جامعه شــناس و اســتاد گروه مطالعات  فرهنگی دانشــکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه علامه  طباطبایی، شــد. او معتقد اســت فوتبال در جامعه ایرانی 
جور دیگر مقوله های فرهنگ عامه  را می کشــد: »کارکرد برجسته فوتبال همان دلالت های 
عامه پسند است که از قضا در غیاب یا کمرنگ بودن دیگرعرصه های فرهنگ عامه  همچون 
موســیقی عامه پسند برجسته تر هم شــده  اســت؛ به تعبیری، خلأ زیرساخت های فرهنگ 

عامه پسند باعث شده تا فوتبال عملًا جور دیگر مقوله های عامه پسند را هم بکشد.«


